
 پروانه

 در يك روز باراني

 من يك پروانه ديدم

 هاي اوبر روي بال

 نقشي آراسته ديدم

 گفتم كه اي پروانه

 وا سرد است و بارانيه

 ترسي اگر گاهينمي

 بلرزي تو از سرمايي؟

 ي باران بريزد بر سرتقطره

 بيافتد در آب پيكرت؟

 گفت پروانه، اي انسان

 كه هستي در پناه خدا پنهان

 خدا به تو علم و معرفت عطا نمود

 ي علم و دانش را گشودبر تو دروازه

 ي علم استفاده كنبرو از دروازه

 عت را برخود يادكنقانون طبي

 مني كه پروانه هستم و ريزه ميزه

 قدرت گرمايي دارم همچو گدازه

 يعني در سردترين روز باراني

 شود تنم سرد در تمام اين سردينمي

 كاووسهيمي از دبستان ابتدايي سما گنبدآموز زهره ابراشاعر: دانش

 


